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زاویه دید

مخاطرات مترتب بر خدمات دارویی
در ایران

بازار دارویی ایران در سال ۱۴۰۱ بنا بر گزارش آمارنامه سازمان غذا و دارو شامل 
۵۷٫۶ میلیارد عدد دارو بوده اســت که ســرانه هــر ایرانی با فرض جمعیت 
۸۵ میلیون نفر ۶۷۷ عدد دارو به دســت می آیــد، ارزش ریالی این بازار ۱۰۶ 
هزار میلیارد تومان بوده که ســرانه هر ایرانــی یک میلیون و ۲۴۷ هزار تومان 
است. در بازار دارویی ایران ۵۸۹ شرکت تولیدکننده واجد پروانه بوده اند. این 
حجم از بازار متعلق به ۱۰ هزار و ۹۰۸ پروانه محصول بوده اســت. این تعداد 
دارو و حجــم بازار را ۴۲ شــرکت توزیع کننده بین بیــش از ۱۴ هزار داروخانه 
توزیع کرده اند. به  عبارتی چنانچه ســهم بازار را به  طور مساوی تقسیم کنیم 
که این گونه نیســت، به هر داروخانه ســهم بازار ۷٫۵ میلیارد تومان می رسد. 
چنانچه کمی واقعی تر محاسبه کنیم و سهم داروخانه های بزرگ دولتی نظیر 
۱۳ آبان و توابع، داروخانه های هلال احمر، دانشگاه ها و بیمارستان ها که تقریبا 
نیمی از این بازار را به خود اختصاص می دهند محاسبه و خارج کنیم، حجم 
بازار در دسترس برای ۱۴ هزار داروخانه مساوی با ۵۰هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان 
خواهد بود که ســهم هر داروخانه در این صــورت برابر ۳٫۷۸ میلیارد تومان 
از ســبد داروی کشور در یک سال به دســت خواهد آمد. چنانچه حجم بازار 
فوق را بر مبنای قیمت فروش داروخانه با بیمار محاســبه کنیم، باید به مبلغ 
فوق ۲۰ درصد ســود داروخانه را هم اضافه کنیــم؛ به این ترتیب حجم بازار 
داروخانه های کشــور ۶۰ هزارو ۳۶۰ میلیارد تومان خواهد شد. چنانچه سود 
داروخانه ها از این حجم بازار ۲۰ درصد باشد، که براساس فرمول قیمت گذاری 
وزارت بهداشــت کمتر از این مقدار به ویژه برای داروهای گران قیمت اســت، 
سود ناخالص داروخانه های کشور ۱۲٫۰۷۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به  
عبارتی ســود هر داروخانه به  طور ناخالص از این تجارت ۸۶۲ میلیون تومان 
است. یک داروخانه روزانه به  طور متوسط حداقل دارای سه نفر پرسنل شامل 
یک نفر داروســاز با حقوق تقریبی ۳۰ میلیون تومان که در بســیاری از نقاط 
کشــور از این مقدار بیشتر است (ســالانه ۱۳ ماه با محاسبه عیدی و...=۳۹۰ 
میلیون تومان)، دو نفر دستیار و تکنیسین با متوسط حقوق ماهانه ۱۵ میلیون 
تومان برابر ۳۹۰ میلیون تومان، جمع هزینه های پرسنلی ۷۸۰ میلیون خواهد 
بود. با یک حســاب سرانگشتی ملاحظه می شــود که درآمد یک داروخانه از 
محــل فروش دارو حتی کفاف حقوق و دســتمزد نیروی انســانی آن را هم 
نمی دهد، چه برســد به هزینه های اجاره محــل، هزینه های جاری آب، برق 
و... . از ایــن رو باید مخاطرات زیادی را از جنبه های ســلامت حرفه ای متوجه 
حرفه داروســازی به ویژه در بخش داروخانه دانست. پیامدهای این فعالیت 

خدماتی -تجاری نامتوازن را باید در عوامل مخاطره آمیز زیر جست وجو کرد:
۱- بر حاشیه رفتن خدمات حرفه ای داروخانه از فعالیت قانونی و حرفه ای 
داروســازی و غالب شــدن فعالیت های تجاری نظیر فروش لجام گســیخته 
داروی بدون نســخه، پذیرش فعالیت های خدمــات دارویی خارج از ضابطه 
مانند عرضه داروهای خارج از فهرســت دارویی ایران و رونق تجارت قاچاق 

و متقلبانه که بدون شک اولین آثار آن متوجه سلامت بیماران خواهد بود.
۲- شاهدیم که بسیاری از داروخانه ها تنها نام داروخانه را یدک می کشند 
و تبدیل به مراکز لوکس عرضه مکمل ها، فراورده های آرایشــی و بهداشــتی 
و... شــده اند و خدمــات دارویی کمتر از ۲۰ درصــد از فعالیت های آنها را به 
خود اختصاص می دهد. اگرچه عرضه محصولات مکمل و آرایشی بهداشتی 
و فراورده های گیاهی و طبیعی یکی از وظایف داروخانه ها در دنیاســت؛ اما 
کم رنگ شــدن اقتصاد دارو در داروخانه را باید هشداری جدی در نظر گرفت 
کــه می تواند اقتصاد خدمات دارویی را مورد تهدید قرار دهد و خســارت آن 

متوجه بیماران باشد.
۳- اصولا مؤسس داروخانه داروسازان فارغ التحصیل هستند. داروسازان، 
اکثرا پس از چند سال فعالیت و کار در داروخانه های دیگران به عنوان مسئول 
فنی خود اقدام به تأسیس داروخانه می کنند. روند و جابه جایی صورت گرفته 
در سهم اقتصاد دارو در داروخانه و تبدیل داروخانه ها به مراکز لوکس عرضه 
فراورده هــای جانبی دارو، ســرمایه گذاران منفعت طلبــی را روانه این حوزه 
اقتصادی کرده که دانش، آگاهی و تعهد حرفه ای نسبت به قداست خدمات 
دارویی ندارند و داروسازان قسم خورده در این بازار سرمایه نامتوازن را تبدیل 
به کارگزاران گوش به فرمان ســرمایه گذارانی کرده که تقدس حرفه خدمات 

دارویی جایی در تفکرات آنها ندارد.
۴- قاطبه همکاران داروساز در دانشگاه پس از فراغت از تحصیل با اصول 
حرفه داروسازی، تعهدات مترتب بر شــغل آنها و قداست حرفه داروسازی 
آشنا می شــوند. اگرچه برخی از همکاران داروساز آموزش دیده و آگاه نیز در 
انجام وظایف حرفــه ای خود کوتاهی دارند؛ اما تبدیل حرفه خدمات دارویی 
در داروخانــه به یک تجارت خانه، این مخاطــرات را دوچندان خواهد کرد و 
این تهدیدی اســت که باید از سوی جامعه داروسازی و سیاست گذاران جدی 

گرفته شود.
* رئیس مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد دارو، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

عباس کبریائی زاده*

رهبری در دیــدار هیئت دولت، 
بــا انتقــاد از ضعــف در تبلیغ 
کارآمدسازی  خواستار  اقدامات، 
فعالیت هــای رســانه ای دولت 
شدند. مشــکل بخش رسانه ای 
دولت آن اســت که رسانه های 
حرفه ای که مورد اعتماد و طرف مراجعه عام هستند، اخبار اینها را بعضا پوشش نمی دهند 
و عموما منتقد دولت اند و رســانه های اصولگرا نیز مشــغول با اندک مخاطب ســمپات و 

هوادار، فاقد تأثیرگذاری بر مخاطب عام هستند.
به نظر من، تیم رســانه ای دولت، تیم خوب و منســجمی است، اما فاقد سکوی دارای 
مخاطب برای انتقال محتواست. اگر صداوسیما، رفتار حرفه ای داشت و مخاطب میلیونی 
را دودستی تحویل مرجع خبری بیرونی نمی داد، امروز زبان دولت چنین الکن نمی شد. لابد 
باید گفت خودکرده را تدبیر نیست؛ سال ها کژکارکردی رسانه های اصولگرا و بدرفتاری برای 

مخاطب عام، چنین عاقبتی دارد.
در ملاقــات اخیر، انتقاد رهبری از بخش رســانه ای دولت، چهار مرتبه تکرار شــد که 
بی سابقه است. شاید یک دلیل آن باشد که سکانداران رسانه ای دولت، عموما تیپ کیهان، 
رجانیوز و جبهه پایداری هستند و این جریان، عمده تجربه شان در جایگاه اپوزیسیون برخی 
دولت ها بوده و تجربه کار ایجابی در جایگاه متولی، تبیین، پاسخ گویی و دفاع ندارند و انگار 

فاز تهاجم و اپوزیسیون طرف مقابل در آنها نهادینه شده است.
اصولگراها در سه دهه گذشته همواره خیال شان از حضور مؤثر در ارکان اجرائی راحت 
بوده و کمتر نیاز به اقناع افکار عمومی احســاس کرده اند. ســازمان صداوسیما دربست در 
اختیارشان بوده اســت و جریان اصلی رسانه های رسمی، اعم از خبرگزاری ها و روزنامه ها 
را تحت ســیطره خود درآورده اند؛ ضمــن آنکه توان کافی برای کنترل رســانه های رقیب 
داخلی را به خوبی داشته اند. تعطیلی و سخت گیری بر روزنامه نگاران غیرمتعهد به جناح 
مطلوبشــان، در طول سال های گذشته با قوت جریان داشته است؛ به نحوی که بسیاری از 
صاحبان قلم، عطای روزنامه نگاری را به لقایش بخشــیدند، گوشه عزلت گرفتند، سرگردان 

غربت شدند یا تعدادی در حبس هستند.
مشکل دولت آقای رئیسی این است که رسانه ای ندارد که در جامعه نفوذ داشته باشد. 
مرجعیت خبری متأســفانه به خارج از کشور انتقال یافته است. مخاطب امروز، نیاز خبری 
خود را گزینش می کند و عموما از رســانه های حرفه ای اطلاعات دریافت می کند. تلویزیون 
جای خود را به شــبکه های اجتماعی در فضای مجازی داده که کنترل شان خارج از اختیار 

و غالبا در نقطه مقابل آنهاست.
رسانه های دولت، الزامات یک رسانه حرفه ای را رعایت نمی کنند و شاید دلیل آن ناشی 
از توقعات و انتظارات نیروهای خارج از رسانه است. در دولت قبل در مقطعی تلاش شد تا 

رسانه های دولت کمی حرفه ای تر اداره شوند که همان هم تحمل نشد.

نکته دیگری که وجود دارد، این است که اگر عملکرد دولت مناسب باشد، به نحوی که 
اثر آن در زندگی آحاد مردم دیده شــود، خود آن اصل تبلیغ اســت. کارشناسان اقتصادی و 
دلسوزان عموما کادر مدیریتی دولت را در مواردی ضعیف ارزیابی می کنند. دولتی که قرار 
بود فراجناحی باشد، جناحی ترین چینش را داشته و علی رغم نمایان شدن ضعف، اصرار بر 

حفظ آنها و بی توجهی به تذکرات کارشناسان، مزید بر علت شده است.
رهبری همواره بر ارتباط با نخبگان جامعه تأکید دارند، اما چنین رویکردی در رسانه های 
دولت قابل مشاهده نیست. صفحات اول روزنامه های ایران، کیهان، همشهری و وطن امروز 
و عناوین اصلی خبرگزاری های فارس، تســنیم و ایرنا، بیشــتر از آنکه ایجابی باشد و دیدگاه 
نخبگان را پوشش دهد، مثل بولتن حزبی در پی پاسخ دادن به رقیبان و تخریب آنها هستند و 
دیدگاه کسانی را انعکاس می دهند که همواره در صفحه تلویزیون هستند و کمترین تأثیری 
بر افکار عمومی ندارند. بی اعتمادی مخاطبان به رسانه های طرفدار دولت، ریشه در همین 

بی توجهی به نخبگان و ستیزه جویی با دلسوزان اجتماعی دارد.
اکنون مدل اداره رسانه، سیستم کم عده و چالاک است و دوران تلویزیون دولتی ۵۰ هزار 
نفری به تاریخ پیوسته است. فقدان درک صحیح از فضای رسانه نزد دولتمردان باعث شده 
تا هر کاری دولت می کند، نتیجه آن برعکس شود. امروز رسانه در دنیا، بالا به پایین نیست؛ 

تعاملی است. خود مردم تولیدکننده محتوا هستند؛ با واکنش به اخبار در فضای مجازی.
حــالا باید دید انتقاد صریح رهبری از کارکرد رســانه های هوادار دولت، چه تغییری در 
رویکــرد آنها ایجاد خواهد کرد؟ فعــلا که مدیرعامل ایرنا، آن را دســتاویز و بهانه ای برای 
توســعه کمی و لابد بودجه و امکانات بیشتر کرده است. پیش بینی من این است که اتفاق 
خاصی در جهت بهبود عملکرد نخواهد افتاد. رسانه داران اصولگرا سعی می کنند روایت 
غالب باشــند، اما نمی دانند که روایت با مخاطب و فراگیری آن معنا پیدا می کند نه تعداد 
زیاد رســانه. تولیدکننــدگان روایت تصمیم می گیرند چه ســطحی از جامعه را تحت تأثیر 
قرار دهند؛ وقتی ســازندگان و طراحان یک روایت تصمیم بگیرند که مخاطب روایتشــان، 
نه اکثریت جامعه بلکه جماعت خاصی باشــند، نمی شــود به زور و ضرب برای آن روایت 

مخاطب عمومی تراشید.
پیشنهاد من این است که برای یک بار هم که شده، برای اداره رسانه از تیم کاملا حرفه ای 
و غیرایدئولوژیک بهره ببرند. برای مثال یک بخش خبری یکی از شبکه های تلویزیونی را در 
اختیار روزنامه نگاران مستقل بگذارند و فقط رویکرد کلی آن را حمایت از دولت قرار دهند 

و در کار آن دخالت نکنند؛ بعد نتیجه اش را ببینند.
پایه ای که آقای شــریعتمداری از دهه ۷۰ در کیهان برای رســانه های اصولگرا نهاده و 
اکنون هزاران نمونه ریز و درشــت از آن تکثیر شده، نه تنها موفقیت آمیز نبوده، بلکه جناح 
اصولگرا را به یک جریان اقلیت دارای قدرت اما فاقد محبوبیت مردمی تبدیل کرده اســت. 
گذار از این روش مردود و منسوخ و مغایر با اصل مردمی بودن انقلاب اسلامی، اتخاذ روش 
علمی و حرفه ای، اعتمادسازی و صداقت و شفافیت، راه چاره است. پذیرش خطا، گام اول 

برای بهبود و اصلاح است.

زبان نارساي دولت

ســحر طلوعی: ما هر روز به چهار گوشه جهان سر می زنیم و 
خبرهایی را که کمتر دیده شده است، مرور می کنیم.

آمریکا: بارش بــاران و گل و لایی که صحرای نوادای 
آمریــکا را فراگرفت، بیش از پیش توجه رســانه ها را به 
جشنواره مرد سوزان جلب کرد، اما حالا خبر می رسد پای 
پلیس هم به ماجرا باز شده است. پلیس توضیح چندانی 
نداده اســت، اما کســی یا کســانی جان خــود را در این 
گردهمایی از دســت داده اند؛ بابت وضعیت جوی بوده 
یا اتفاق دیگری افتاده؟ هنوز هیچ چیز مشــخص نیست. 
تنها موضوع مشخص اینکه همچنان زمین پر از گل و لای 
اســت و عبور و مرور بسیار سخت. شرکت کنندگان زیادی 

برای خروج از این وضعیت سرگردان شده اند.
ژاپــن: ژاپنی ها از یک ســو با نرخ پاییــن تولد مواجه 
شده اند و از ســوی دیگر با افزایش جمعیت سالمند. این 
گــزاره یعنی ژاپن با کمبود نیروی کار دســت و پنجه نرم 

می کند. 
حالا پرســش این اســت؛ ژاپن مرزهای خــود را روی 
«مهاجران ماهر» بــاز می کند؟ اگر مهاجران ماهر بتوانند 
مانع زبانی را پشــت ســر بگذارند، جز آن باید در سطوح 

پایین خدمت کنند.
ژاپنی ها ترجیح می دهند کارگــران ماهر را از فیلیپین، 
ویتنــام و اندونزی انتخاب کنند. امــا یادگیری زبان ژاپنی 
سخت اســت؛ به قدری که فیزیوتراپیست سریلانکایی در 

توکیو کارگر نانوایی شود!
بریتانیا: پیش از اینکه درهای مدارس بریتانیا گشــوده 
شــود، نظرســنجی گســترده ای از معلم هــا و کارمندان 
آموزشی صورت گرفته است؛ ۷۲ درصد آنها انتظار دارند 
دانش آموزان را با موهای ژولیده ببینند. موهای ژولیده و 

لباس  های کثیف نمادی از وضعیت فقر اســت. معلم ها 
می گویند شرایط اقتصادی و بحران سطح زندگی بر ظاهر 

دانش آموزان هم تأثیر می گذارد.
فقر بهداشتی متأثر از افزایش هزینه ها خاصه انرژی و 
کاهش استفاده خانواده ها از ماشین لباس شویی و موارد 
مرتبط، دانش آمــوزان را با لباس های کثیف و دندان های 

مسواک نزده راهی مدرسه می کند.
اســترالیا: تعدادی از شهروندان اســترالیایی مشغول 
نرمــش و ورزش صبحگاهی در نزدیکی ســواحل غربی 
بوده انــد کــه می بیننــد خودرویــی به ســمت آب های 
عمیق می راند. آنها متوجه می شــوند پــدری قصد دارد 
پســر خردســالش را با خودرو غرق کند. بــا مداخله این 
شــهروندان پســربچه نجات پیدا می کند و پدر بازداشت 
می شــود. شــهروندان با تماس با پلیس ماجرا را به آنها 
واگذار می کنند. کودک خردســال آســیب جسمی ندیده، 
هرچند در بیمارســتان به ســر می برد. پلیس از مداخله 

شهروندان قدردانی کرده است.
اســپانیا: بارش ســنگین و سیلابی در اســپانیا باعث 
اختلال در مرکز شــهر پایتخت این کشــور شــده اســت؛ 
قطار سریع الســیر به سمت جنوب تعطیل و درهای چند 

ایستگاه مترو هم به روی مردم بسته شده است.
نیروهای امداد، آتش نشــان ها و پلیس طی شبانه روز 
گذشــته در بیــش از هــزارو ۲۰۰ مورد حادثــه مرتبط با 
بارندگی حضور داشــته اند. گفته شده دو شهروند ناپدید 

شده اند. 
طغیــان یکــی از رودخانه های حومــه مادرید باعث 
آب گرفتگــی جاده ها و مسدودشــدن آنهــا و اختلال در 

سطح شهر مادرید شده است.

خبرخوانى

تاکنون دلایل متعــددی را برای مهاجرت برشــمرده اند که با 
نگاهــی گذرا از آن عبــور کرده ایم و در ذهن هر کــدام از ما ثبت 
حافظه ای شــده که به مرور زمان کم رنگ و  کم رنگ تر شده است. 
اما به راســتی دلیل واقعی مهاجرت چیســت؟ در سال های اخیر 
موضوع مهاجرت در کشــور ما از تعریف جامــع آن فراتر رفته و 
مفهوم جدیدی پیدا کرده، مفهومی که ورای تعریف کلی مهاجرت 
اســت. در طبقه بندی و شــاخص افرادی کــه مهاجرت می کنند 
می توان به یک موضوع واحد اشاره کرد و آن «بایستگی مهاجرت» 
در قبال شرایط جامعه ای است که سرلوحه ادبیات عامه ای برای 
علل مهاجرت است بدون آنکه ریشه در هدفی خاص و یا همسو 
با جریان توسعه گرایی فردی داشته باشد. به جرئت می توان گفت 
این روزها در بســیاری از محاوره های فــردی، جمله «باید رفت» 
بر زبان بی شــماری جاری اســت که این تنها رفتــار واکنش دار بر 
فشــارهای لحظه ای و جانبدارانه  در تقابل با معضلات اجتماعی 
اســت که در فرد بروز می کنــد و او را به رفتنی ترغیب می کند که 
ناآشــنای فرهنگی متفاوت با فرهنگ خودش است و در بسیاری 
از موارد با سرگشــتگی و  گمراهی مجبور به برگشت می شود. آن 
ســوی مهاجرت نوع نگاهی اســت که فرد «تبختر» را در جامعه 
القا کرده تا از این طریق خود را از سایر طبقات اجتماعی جدا و به 
فخرفروشــی بیندیشد. اینکه او راهی را برمی گزیند تا با هر مشکل 
عدیده ای دســت وپنجه نرم کند چیزی جز «رهایی به هر قیمتی» 
نیســت و در تعریف مهاجرت برای به گزینی و توسعه نمی گنجد. 

بدیهی اســت که این نوع مهاجرت را باید در قالب مهاجرت های 
تخریبی نام برد تا مهاجرت های توســعه گرایانه. بیراهه نیست اگر 
ادعا کنیم جامعه امروز ایران بیشــترین مهاجر ناخواســته را ابتدا 
به صورت ذهنی و ســپس عملی در خــود تولید و صادر می کند. 
بر این اســاس در جامعــه امروز ایران مهاجــرت را باید متکی بر 
اصولی ناشــناخته و مغایر بــا علل تعریفی آن دانســت که فرد 
صرفا جهت رهایی از فشــارهای لحظه ای به دور از آینده نگری و 
دوراندیشی مناســب، تصمیم به آن می گیرد. همراه با این نگرش 
اکثر جامعه شناسان معتقدند موضوع مهاجرت خارج از مرزهای 
جغرافیایی بیشترین آسیب های فرهنگی را بر جامعه مهاجرخیز 
می گــذارد تا جایی کــه هویت ملی را به خطر انداخته و اســباب 
تهاجــم را از هر منظر فراهم می ســازد و زمینه های هجوم کاملا 
با مهاجرت سهل و آســان می شود. مهاجرت گرچه ممکن است 
برای فرد جنبه رهایی با خود داشته باشد اما برای جامعه ای که از 
سابقه تمدن و فرهنگ طولانی برخوردار است بیشترین آسیب های 
همه جانبه را بر جای می گــذارد. در این خصوص نگارنده معتقد 
اســت مهاجرت هــر فرد ایرانی خــارج از هر نــوع تفکر و طبقه 
اجتماعی چاله ای حفر می کند که شوربختانه با مصالحی متضاد 
با اصالت ایرانی جاســازی می شــود که تاریخ ایران را خدشه دار 
می کند. در اینجا ســازی که بیشتر بر پایه «دگرسازی فرهنگی نو» 
اســتوار است بیشترین نمود مهاجرت هویداست که کمتر کسی از 
مهاجرین به آن توجه کرده و درســت نقطه عطف مهاجرت های 
بی هــدف از همین محل آســیب پذیر اســت. به دنبــال این گونه 
مهاجرت ها شــاهد جامعه ای هســتیم که ناموزونی فرهنگی در 
بدنه آن کاملا مشهود و خسارت پذیر است. سرزمین پهناور ایران در 
ادوار گذشته نیز مهاجرینی را بدرقه کرده که با کوله باری آبادگرانه 
برگشتی افتخارآفرین داشــته اند اما آیا مهاجرینی که اکنون به آن 
سوی مرزها تغییر مکان می دهند به فکر هر نوع برگشتی هستند؟ 

یادداشت

حصارها - دنزل واشنگتن -۲۰۱۶
پدر (دنزل واشنگتن):

خیلی از افراد حصارهایی می سازند که مردم را
بیرون از آنها نگه دارند

و افراد دیگر حصارهایی می سازند که مردم را به زور در آنها نگه دارند.

دیـالـوگ روز

اتفاق خوانى

تولد افرا در تنهایي 
دیروز تولد افرا دختر نرگس سرداری و 
مهدی اعتمادسعید بود. پدر و مادرش 
تســهیلگر مهارت های فردی، بازیگر و 
مشاور هســتند. مهدی اعتماد سعید از 
تاریخ ۱۹ خردادماه سال جاری در پارک 
لاله، بازداشــت شده و نرگس سرداری 
نیز ۲۵ مرداد بازداشت شد. هنوز علت 
بازداشــت این خانواده که در آن زمان 
دخترشان سه ساله بود، مشخص نشده 
است. اعتمادسعید از حدود هفت ســال پیش پروژه   اجتماعی «پرتآپ» را راه اندازی کرده است. 
این پروژه را «با هدف شــادکردن کودکان» به شــکل «داوطلبانه، عام المنفعه» و بدون هیچ گونه 
وابســتگی به هیچ نهاد یا سازمانی برپا کرده است و در این مدت در پارک ها و فضاهای شهری و 
البته مناطق کم برخوردار برای بازی و شادی کودکان برنامه ریزی می کرد. او روز جمعه ۱۹ خرداد 
جاری، هنگامی که مانند همیشــه با جمعیت زیادی از کودکان و خانواده های آنها مشغول بازی 
بود، پس از متفرق شــدن جمعیت بازداشت شــد. در این مدت نزدیک سه ماه همسرش چند بار 
برای بازجویی احضار شد تا سرانجام روز ۲۵ مرداد او نیز بازداشت شد. خانواده اش امیدوار بودند 
هر دو برای تولد «افرا»، دخترشان، آزاد شوند. این اتفاق نیفتاد و دیروز تولد افرا بود که وارد سال 

دیگري از زندگي اش شد؛ در حالی که پدر و مادرش در کنارش نبودند.
زندانیان به قزلحصار منتقل شدند

۱۷ مرداد امســال و پس از تخلیه کامل زندان رجایی شهر کرج و انتقال زندانیان از این مرکز 
اعلام شــد که قرار است زندان قزلحصار نیز تخلیه شود. اســتاندار البرز در آن تاریخ از تصویب 
انتقال زندان قزلحصار خبر داد. حالا در کمتر از ســه هفته خبر رســیده اســت که کامیار فکور، 
روزنامه نگار و ترانه سرا صبح یکشنبه ۱۲ شهریور بدون اعلام قبلی به زندان قزلحصار کرج منتقل 
شده است. مأموران زندان صبح یکشنبه بدون اعلام قبلی او و چند نفر دیگر از زندانیان را منتقل 
کرده اند. برادر فکور در صفحه اینستاگرام خود نوشت که علاوه بر کامیار، چند زندانی دیگر از بند 
چهار اوین هم به قزلحصار منتقل شده اند. به گفته او ابتدا به خانواده هایی که برای ملاقات به 
زندان اوین رفته بودند، گفته  شد که کامیار به دادگاه برده شده است. این انتقال بدون اطلاع قبلی 
صورت گرفته و علت آن هم نامشخص است. فکور که سال گذشته بازداشت شد، به هشت ماه 
حبس تعزیری محکوم شــده است. همسرش سروناز احمدی نیز در بند زنان زندان اوین است. 
یکی دیگر از کســانی که از زندان اوین به قزلحصار منتقل شــده اســت، جعفر ابراهیمی، فعال 
صنفی معلمان، اســت که از اردیبهشت ۱۴۰۱ در زندان اســت و حکم پنج ساله دارد. او از نظر 
جسمی دچار بیماری شدید است و اغلب نمی تواند خودش به تنهایی حرکت کند. همچنین چند 
نفر دیگر نیز همراه این دو نفر به زندان قزلحصار منتقل شــده اند که اسامی این زندانیان سعید 
ماسوری، افشین بایمانی، حمزه سواری، حسین گچلو، مسعودرضا ابراهیمی نژاد، لقمان امین پور، 

سامان یاسین (صیدی)، محمد شافعی و مطلب احمدیان اعلام شده است. 

چرا مهاجرت می کنیم؟

وحید معتمدنژاد

دور دنیا در یک دقیقه

دکترای علوم ارتباطات
قادر باستانی


